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بود!
مارســلوی جوان، مشــکلات و چالش ها را با گوشت و پوست خود حس کرد اما 
اجازه نداد که این امر موجب آزار و کند شــدن ســرعتش در مســیر پیشــرفت شــود. 
او اجــازه نداد هیچ مشــکلی، لبخندِ مشــهورش را از روی صورتــش محو کند. در آن 
زمان هواداران مادریدی باور نداشتند که مارسلو بتواند جانشین کارلوس افسانه ای 
شــود اما اســطوره برزیلی از همان روز نخســت به هموطنش نگاه ویژه ای داشــت و 
به همین منظور نیز در مواقع مختلف به مارســلو مشــاوره های ارزنده ای ارائه کرده 
بود. دلیل؟ چون کارلوس نیز اعتقاد داشــت که جانشــین جوانش در مســیر درستی 

قرار گرفته است.
تلاشِ ســخت و طاقت فرسا همواره »نتیجه مطلوب« را به همراه دارد؛ به این 
ترتیب مارسلو نیز با جلب اعتماد مربی و هواداران این جایگاه را از آنِ خود کرد. او 
به ترکیب اصلی رســید و در یازده دیدار از شــانزده دیدار پایانی فصل 08-2007 که 

کهکشانی ها از عنوان قهرمانی شان دفاع کردند، از ابتدا به میدان رفت.
با این حال مارســلوی جوان از لحاظ پســت بازی، نامنظم ظاهر می شد؛ گاهی 
بــه دنبــال توپ می دویــد و فراموش می کــرد که یک مدافع چپ اســت! خودش به 
گفت وگو با »ال پائیس« در این خصوص می گوید: »گاهی به دنبال توپ می رفتم و 
می رفتــم و بعــد فراموش می کردم که به عقب بازگــردم. گاهی وقت ها خودم را به 

دردسر می انداختم اما هاینتسه و کاناوارو حواس شان به من بود.«
شــاید بــه همین دلایل باشــد کــه او تئاتر را به ســینما ترجیح می دهــد؛ زیرا در 
تئاتر بیشــتر از ســینما می توان خــارج از چارچوبِ نمایشــنامه بازی کــرد و غیرقابل 

پیش بینی بود.
»خوانده راموس« در فصل 09-2008 سکانِ هدایت رئال را برعهده گرفت اما 
چنــدان به اینکه یک مدافع چپ برای آینده پرورش دهد، علاقه ای نداشــت. برای 
همین نیز تصمیم گرفت مارسلو را در پست وینگر چپ به میدان بفرستد و از مهره 
دیگری در پســت دفــاع چپ بهره جوید. ســتاره برزیلی درباره این تغییر پســت که 
باعث شــد او نخســتین گل هایش را برای قوهای سپید اسپانیا به ثمر برساند، گفت: 
»آن تصمیم در ابتدا من را شــوکه کرد اما دوســتش داشــتم چرا که همیشــه دنبال 
گلزنــی و خلــق موقعیت بودم. مدافع چپ پســت طبیعی من اســت اما از بازی در 

جناح چپ خط حمله هم لذت می برم.«

فصــل بعد »مانوئــل پیگرینی« به عنوان ســرمربی کهکشــانی ها روی نیمکت 
نشســت و تصمیم گرفت با مارســلو در خصوص وظایــف دفاعی اش صحبت کند. 
البته او نیز از ستاره برزیلی بیشتر در خطوط جلوتر بهره می برد. این نکته که در آن 
فصل فقط »کریســتیانو رونالدو« و »ریکاردو کاکا« بیشــتر از مارسلو پاس گل ارسال 

کردند، نشانگر از تأثیر بالای او در سمت چپ زمین داشت.
تابســتان 2010 از راه رســید؛ فصلی که پیشــرفت مارســلو در معرض خطر قرار 
گرفــت. در آن ســال تیــم اینتر در فینال لیــگ قهرمانان اروپا در »ســانتیاگو برنابئو« 
توانســت بــا غلبه بر تیــمِ قدرتمندِ بایــرن مونیخ، به جــامِ نقره ای اروپا بوســه بزند 
ولی در پایان بازی از مادرید خبر رســید که »ژوزه مورینیو« سرمربی تیم قهرمان، با 
سفیدپوشــانِ اسپانیا به توافق رسیده و برای سه فصل سکان هدایت کهکشانی ها را 
به دست خواهد گرفت. آقای خاصی که قصد داشت »فابیو کوئنترائو« را با خود به 

اسپانیا بیاورد تا در پست مدافع چپ با مارسلو رقابت کند!
ســوار بر ماشــین زمان می شــویم و چند ســال به جلو می آییم؛ بــه فینال لیگ 
قهرمانان اروپا در سال 2014. در تصاویر ویدئویی پس از بازی، گل »سرخیو راموس« 
از تمــام زوایــای ممکن، گل برتری »گرت بیل« و شــادی »کریســتیانو رونالدو« پس 
از گلزنــی در آخریــن دقیقه فینال، بارها و بارها پخش شــد اما گل مارســلو به اندازه 
دیگر گل ها مورد اســتقبال رســانه ای قــرار نگرفت. تعجب کردید؟ بله؛ مارســلو نیز 
در آن فینــالِ مهــم گل زد و برای اینکه یکی از اســاطیر رئال مادرید شــود به این گل 
نیاز داشــت. گلزنی در فینالی که تیم به رویای دســیمای خود رســید. حتی »روبرتو 
کارلوس« هم در ســه فینال اروپایی خود برای رئال نتوانســته بود گلزنی کند! در آن 
شب، هیچ کسی فکرش را هم نمی کرد که مارسلو بتواند تور دروازه رقیب را به لرزه 
درآورد. جالب تــر اینکــه حتی کســی این احتمــال را نمی داد که بــه او فرصت بازی 
برسد! مصدومیت باعث شده بود که او دو دیدار رفت و برگشت برابر بایرن مونیخ 
در نیمه نهایــی را از دســت بدهــد. همزمانی ایــن مصدومیت با نمایش درخشــان 

کوئنترائو، قرعه حضور در ترکیب اصلی جدالِ فینال را به نام ستاره پرتغالی زد.
بــه انتصــاب مورینیــو بازگردیــم؛ جایی که مــرد خــاصِ پرتغالی در نخســتین 
تابســتان موفق نشد تا هموطنش را به اسپانیا بیاورد اما سرانجام در تابستان 2011، 
کوئنترائو با 30 میلیون یورو پا به مادرید گذاشت تا به تهدیدی برای مارسلو تبدیل 

شود. مردی که کالدرون امیدوار بود به استانداردهای کارلوس برسد، رقیبان زیادی 
را پیش روی خود می دید. رقیبانی که یکی پشــت یکی ســر راهش سبز می شدند اما 
کوئنترائو نیز همانند »رائول براوو«، »میگل تورس«، »درنته« و »هاینتسه«، رقابت 
را بــه مدافع برزیلی باخت تا مارســلو در ترکیب اولیه قرار بگیــرد. مورینیو درباره او 
بعدهــا گفت: »در ابتدا نســبت بــه او اطمینان نداشــتم اما پس از مدتی عاشــقش 

شدم.«
اکنون مطمئناً از پی بردن به این حقیقت که مارسلو نهمین بازیکن پراستفاده 
آقای خاص در دوران ســرمربیگری اش در مادرید بوده و کوئنترائو در این لیست در 

جایگاه پانزدهم ایستاده، به هیچ عنوان متعجب نخواهید شد.
»کارلــو آنچلوتــی« در مراحــل حســاس رقابت هــای لیــگ قهرمانــان اروپا، به 
کوئنترائو فرصت خودنمایی داد اما این تصمیم او ناشــی از درخشــش مدافع چپ 
پرتغالی در زمان دوری مارسلو از میادین به دلیل مصدومیت بود. درست همانند 
مورینیو، کارلتو هم نمی توانست روی توانایی های مارسلو چشم بپوشد. ستاره ای که 

در دوران کارلتو، ششمین بازیکن ترکیب با بیشترین دقایق بازی بود.

هنگام جدایی آنچلوتی در تابســتان 2015، مارســلو دیگر به عنوان ستاره مهم 
ترکیب شــناخته می شــد و حتــی به عنوان کاپیتــان دوم رئال مادریــد در فصل بعد 
معرفی شــد. شور و شوقی که داشــت از او یک مهره دوست داشتنی در رختکن تیم 
ساخته بود اما توانایی هایش در میدان بیشتر اهمیت داشتند؛ ستاره برزیلی سمت 
چــپ را، هــم در دفــاع و هم در حمله، در دســت داشــت و همکاری هایــش همراه 
رونالــدو بارها و بارها به بار نشســت و سرنوشــت بازی را به نفــع مادرید رقم می زد. 
در واقــع حضــور مارســلو در فاز دفاعی، بــه CR7 این فرصت و مزیــت را می داد که 
وظایف دفاعی را فراموش کند. از طرفی قابلیت هجومی  او و نفوذ به زمین حریف 
باعــث می شــد تا کریس با فراغ خاطر به ســمت دروازه یورش ببــرد و به مرکز خط 
حمله حرکت کند. مارســلو شــاید هیچ گاه جــزو نامزدهای توپ طلا قــرار نگیرد اما 
تاکنــون بارها به هم تیمی های خود کمک کــرده تا بتواند چندین جایزه فردی مهم 

را به دست آورند.
در فصــل 16-2015 و بــا روی کار آمدن »زین الدین زیدان«، ســتاره برزیلی نیز 
به یک مهره مهم تاکتیکی تبدیل شــد؛ ســرمربی فرانســوی تصمیم داشــت تا یک 
هافبک تهاجمی -خامس یا ایسکو- را از ترکیب کنار بگذارد تا کاسمیرو که هافبک 
تدافعــی بــود را به تیم اضافه کند. اجرایی شــدنِ چنین تصمیمــی نیازمند این بود 
تا یک بازیکن از ترکیب، بار تهاجمی بیشــتری را به دوش بکشــد. چه کســی بهتر از 
مارسلو؟ ستاره ای که در آن فصل نسبت به »تونی کروس« و »لوکا مودریچ« بیشتر 

صاحب توپ شد.
در یــک برنامه پرســش  و پاســخ درباره گلزنانِ ضربــاتِ پنالتی رئــال در فینالِ 
»اوندســیما«، مارســلو کمتــر از ســایرن در یادهــا مانده؛ ایــن در حالی  اســت که گل 
برتــری کریســتیانو ملکــه ذهن فوتبال دوســتان شــده. ضربه »ســرخیو راموس« نیز 
در اذهــان باقــی مانده. شــاهزاده ولــزی نیز یک ضربــه آرام و مطمئن بــه توپ زد. 
شــجاعت »لوکاس واسکز« در زدن نخســتین ضربه پنالتی در فینال لیگ قهرمانان 
اروپــا را هــم کمتر هــواداری از یاد خواهد برد. ضربه مارســلو به ســمت چپ دروازه 
گرچــه بــه تور دروازه رقیب بوســه زد اما میان تمامی آن ضربــات، در کم رونق ترین 

نقطه ایستاده. نقطه ای فراموش شده.
ایــن دومیــن قهرمانــی مارســلو در اروپا بود کــه همراه ســوپرجام اروپــا و جام 

باشــگاه های جهانی که پس از این قهرمانی کســب کرد، شــمار جام هایش در رئال 
را به عدد ســیزده رســاند. به این ترتیب بود که مارســلو در تعداد عناوین قهرمانی 
با »روبرتو کارلوس« برابری کرد. حالا دیگر برخی این ســؤال را مطرح می کردند که 

شاید مارسلو از کارلوس هم بهتر باشد!
وضعیــت کارلوس به عنــوان بهترین مدافع چپ تاریخ برزیــل و رئال مادرید 
به خطر افتاده بود و اسطوره به این خاطر می توانست پدربزرگ مارسلو را سرزنش 

کند!
»پــدرو ویــرا داســیلوا« پدربزرگ مارســلو، بیشــتر از تمــام اعضای خانــواده او 
را بــرای ادامــه دادن فوتبال تشــویق می کرد. مادر مارســلو یک معلم بــود و تمایل 
داشــت که فرزندش تحصیل را ادامه دهد اما پدرو که خود هم ســابقاً فوتبالیســت 
بــود، بارها به نــوه اش گفت: »بله باید به تحصیلات خود بپــردازی اما فوتبال را نیز 

فراموش نکن!«
مارســلو ابتدا در ســالن های فوتســال توپ می زد اما فلومیننزه، ســبک بازی او 

را مناســب فوتبــال دید و از او پرســید که آیا می خواهد به فوتبــال روی بیاورد؟ نکته 
جالب اینجاســت که مارســلو در ابتدا قصد نداشت از فوتســال به فوتبال کوچ کند و 
می خواســت همانند پدرش آتش نشــان شــود اما پدربزرگش او را قانع کرد تا تمام 

تلاشش را در فوتبال به کار بگیرد.
کمک های پدرو به همین توصیه ها محدود نشــد؛ او برای مهیا ســاختنِ هزینه 
حمل  و نقل نوه اش برای رفت  و آمد به محل تمرین تیم فلومیننزه، به شغل دوم 
مشــغول شد تا بتواند دستمزد 13 پســتا در روز را به درآمدش بیفزاید. با این وجود 
یک روز درآمد پدرو تنها به 25 سنت رسید. پولی که برای رساندن مارسلو به محل 
تمریــن کفایــت نمی کــرد. آن روز بدترین روز بــرای این اتفاق بود چــرا که در محل 
تمریــن فلومیننــزه، قرار بود ســه نفر برای حضــور در تیم جوانان انتخاب شــوند. از 
ایــن رو نــوه و پدربــزرگ، تمام 25 ســنتِ خود را در بنگاه شــرط بندی قــرار دادند تا 
شــانس خود را امتحان کنند. شــانس در خانه شــان را زد؛ آنها در بازی »پرچم« 25 
پســتا برنده شــدند و مارســلو پس از خوردن غذای کافی، راهی تمرینات شد. جایی 
که توانســت توانایی های خود را بهتر از همیشــه به تصویر بکشــد. پدربزرگِ مارسلو 
نیز از مابقی پولِ حاصل از شــرط بندی، توانســت یک خودرو »فولکس واگن بیتلز« 
خریــداری کنــد تا پس از آن با خودروی شــخصی، نــوه اش را به تمرینــات ببرد. آن 
روز بــه حــدی برای مارســلو عزیز و خــاص بوده که او عکســی از این خــودرو بیتلز را 

خالکوبی کرده است.
مارســلو شــخصیت بی نظیــری نیز دارد؛ ســتاره ای که اکنــون یکــی از بازیکنان 
محبــوب جهــان فوتبــال به حســاب می آید. ســتاره ای کــه اوج گیری او یک داســتان 
جالــب اســت که همانطــور که خــودش گفته هیــچ اتفاقــی آســان در آن رخ نداده! 
ستاره ای که قدردان پدربزرگش بود و درآمد نخستش از فلومیننزه را به مردی اهدا 
کرد که مســیر او را ممکن ســاخت: »اگر پدربزرگم نبود من هیچ گاه یک فوتبالیست 

نمی شدم.«
او بــا بیــان ایــن جمله، اعتــراف کرد کــه در پانزده ســالگی قصد کنار گذاشــتن 

فوتبال را داشت اما پدرو او را به ادامه راه تشویق نمود.
پــدرو بــه رویای خود رســید و نــوه اش را به عنوان یــک فوتبالیســت حرفه ای و 
موفــق بــه جهان معرفی کرد. فوتبالیســتی که با تیم ملی برزیــل جام قهرمان جام 
کنفدراسیون ها را بالای سر برد. چهره ای که دوازدهم ژوئن 2014 در دیدار افتتاحیه 

جــام جهانــی، نخســتین گل تورنمنت را به ثمر رســاند امــا توپی که به اشــتباه وارد 
دروازه خــودی شــده بــود! البتــه این اتفــاق هم باعث نشــد کــه او بالاتــر از »فیلیپه 
لوئیــس« مدافع چپ نخســت برزیلی هــا باقی نماند. نکته جالب این اســت که گل 
بــه خودی مارســلو در جدال برابر کرواســی رقم خورد؛ همان کشــوری که پدربزرگ 
مارســلو به لطف پرچم آن در شــرط بندی پیروز شد تا نوه اش بتواند فوتبال را ادامه 

دهد!
مارســلو و یارانــش در همان شــب بــا نتیجه 3 بر یک بــه پیروزی رســیدند و تا 
مرحله نیمه نهایی هم پیش رفتند ولی در شب معروفِ »بلو هوریزونته« تلخ ترین 
دقایــق زندگی حرفه ای شــان را تجربه کردند. شکســت تحقیرآمیــز مقابل آلمان با 
نتیجه هفت بر یک. شبی که مارسلو دیگر لبخند بر صورت نداشت، لبخندی که دو 
روز قبل از مســابقه بر لبش خشــک شد؛ پدربزرگش در جدال با سرطان تا پای جان 

مبارزه کرده بود و در نهایت تصمیم به کوچ گرفت.
»لوئیس فیلیپه اســکولاری« ســرمربی وقتِ سلسائو به مارســلو اجازه داد تا به 
مراســم ختــم پدربزرگش برود و تا هر زمان که نیاز دارد اســتراحت کند ولی ســتاره 
برزیلــی تصمیــم گرفت در کنار تیم بماند. مارســلو می خواســت شــانس خــود را با 
قهرمانــی در جهــان برای پدربزرگش امتحان کند و به نظرش این تلاش، ارزش آن 

را داشت اما متأسفانه میان او و جام، آلمانِ پرقدرت ایستاد.
نه در تصورات پدرو و نه در رویاهای مارســلو در ســواحل برزیل، ســتاره برزیلی 
خــود را نامزد اصلــی عنوان بهترین مدافع چپ تاریــخ نمی دید اما تلاش، اخلاق، 
اشــتیاق و اســتعداد او این امر را ممکن ســاخت. مهم تر اینکه مارســلو توانســت با 
کارلــوس نیــز رابطه خــوب و صمیمانــه ای برقرار کنــد. کارلوس درباره جانشــینش 
می گویــد: »او اکنــون بهتریــن مدافع کنــاری جهان اســت و از من کیفیــت و توانایی 
بیشــتری دارد.« تمجیدهایی که مارســلو اینگونه آن را پاســخ می دهد: »عبور از نام 
کارلوس غیرممکن اســت زیرا او بهترین است و هیچ کسی نمی تواند در رقابت با او 
حرفی برای گفتن داشته باشد.« حالا دیگر می توان با خیال آسوده گفت که مقایسه 
این دو نفر، تنها اتلاف وقت است. شما باید فقط از عملکرد هر دو لذت ببرید و این 
جمله مارسلو را هیچ گاه فراموش نکنید: »می خواهم تاریخ را به عنوان مارسلو و نه 

به عنوان جانشین کارلوس بسازم!«


